
، کمی درباره سوابق     پیش از پرداختن به موضوع شعر
و مشغله های کنونی تان توضیح دهید. گویا تدریس هم 

می کنید. ارتباط این تجربیات و شعر چیست؟
بله؛ چند سالی هست در دانشگاه آزاد اسلامی در رشته  
 ، جامعه شناسی تدریس می کنم و در کنار آن به تاریخ هنر
فرهنگ و ادبیات عامه هم می پردازم. قلم زنی روی فلز را 
همچنان ادامه می دهم و گاهی طرحی می کشم؛ اما زندگی 
و شاید بهتر بگویم زیستن، و چگونگی و چرایی زیستن در 
کثر هم وطنانم بیش از  وضعیت کنونی این روزها من را مانند ا
پیش به خود مشغول کرده است. خد ا را شکر در این میان شعر 
من را به هر جایی که می خواهد می برد و روزنه های امید را حالا 
به هر نوع برای من باز نگه می دارد. در واقع هنوز شعر پناه گاه 
امن و راحتی است که می شود در آن و با آن روزگار را سپری کرد. 
گرس بی گوزن من« در سال ۹۷ منتشر شد و   کتاب »زا
تقریبا بلافاصله به چاپ دوم رسید. امروز هم گویا چاپ پنجم 
آن در بازار است. این مجموعه ماحصل سرایش های شما 

بین چه سال هایی ست و نظر خودتان درباره آن چیست؟
گرس بی گوزنِ من« چند سال پیش از انتشار  مجموعه  »زا
آماده شده بود و گاهی چند ویرایش روی هر شعر آن انجام 
شد. در آن می توان اشعاری در حدود ۲۰ سال پیش را خواند 
تا اشعاری که چند ماه مانده بود به نشر سپرده شود؛ البته 
مجموعه مدتی در انتشارات محترم مروارید بنا به ضوابطی 
که نشر برای انتشارات کتاب ها دارند، منتظر ماند. چند شعر 
آن هم مجوز نگرفت؛ در صورتی که برای مثال سه سال قبل از 
انتشار مجموعه، آن  اشعار در جشنواره ای برگزیده شده بودند 
، چاپ شده بودند. به هر  و در کتابی پس از جشنواره با مجوز
جهت یک روز یک چیز خیر است و روز دیگر به صلاح نیست و 
روز دیگر شاید شر تلقی شود. من تجربه  چاپ این مجموعه را 
گرصبوری ای  دوست داشتم و بهتر بگویم؛ هنوز دوست دارم و ا
 ، برای چاپ انجام شد از آن جهت بود که بعد از انتشار اشعار
از آن ها دل سرد و یا پشیمان نشوم؛ و حتما در یک نشر معتبر 
مجموعه شعرم را چاپ کنم که خداراشکر این اتفاق افتاد و امروز 
که با هم صحبت می کنیم به لطف دوستان چاپ پنجمش هم 

به پایان رسیده است. 
ح جلد کتاب شروع   طبیعت گرایی که البته از نام و طر
می شود، در بیشتر شعرهای این مجموعه جریان دارد. 
به علاوه که سعی کرده اید بعضاً حالات و موقعیت های روزمره 
کوه، دریا، درخت و...(  وابط و مناسبات طبیعی ) را نیز با ر

توصیف کنید. این گرایش ها از کجا می آید؟
در واقع آن ها من را انتخاب کردند تا از آن ها بنویسم و از آن ها 
کمک بگیرم؛ هم حرف هایم را بزنم و به احتمال حرف های آن ها 
را؛ البته به اندازه فهم و درکم. به نظرم بلایی که انسان های 

زبان نفهم_خاصه زبان طبیعت_ بر دودمان هر جنبنده و 
جهنده و خزنده ای آورده اند، قابل بازگو کردن نیست. مناسبات 
اجتماعی هم با آن ها گره خورده است، البته هدف من صرفا 
توصیف طبیعت نبوده است و نیست، حالت و صورتی است 
که من در آن ها دیده ام یا به نظرم تصویرشان در حال حاضر 
این گونه است. طبیعت همواره و هنوز بخشنده  است و به من 

اجازه داد تا با استفاده از آن حرف هایم را بزنم. 

 از منظر تکنیک و زبان، تفاوت ها و فراز و نشیب هایی 
در طول کتاب وجود دارد؛ گو اینکه همچنان درحال تجربه 
گرس بی گوزن من« را یک کتاب تجربی  کردن بوده اید. آیا »زا

می دانید؟
در حال حاضر فکر می کنم سراسر زندگی و خاصه شعر، تجربه 
گرس بی گوزن من« هم بخشی از این تجربه  است و بی شک »زا
گر  من بوده است. هم جوانی من است هم شروع میان سالی. ا
فراز و فرودی هم دیده می شود؛ حتما به خاطر این است که 
عمر برخی از اشعار نسبت به دیگری بیشتر بوده اما همان طور 
که قبلا خدمتتان اشاره کردم، این مجموعه چندباره بازبینی و 
ویرایش شد ولی برخی از اشعار تغییر نکردند. در واقع با اختیار 
تغییر نکردند و فکر کردم زبان آن ها در فرم و یا بیان آن مطلب 

باید همان گونه که از ابتدا آمده اند، همان گونه هم ارائه شوند. 
 »پرواز کنی/ گلوله ات می زنند/ پرواز نکنی/ سرت را 
می برند... / پرنده ی من! تا دیر نشده/ خیال به دنیا آمدن 
را از سرت بیرون کن« این یأس متکثر در گوشه گوشه  کتاب 
خوانده می شود. نگاه شما به زندگی و اجتماع چه بود و امروز 

چگونه است؟
ما وقتی نزد پزشک می رویم قرار نیست که او قربان صدقه 

ما برود، بی شک ما نزد او می رویم تا کم و زیاد ما را تشخیص 
بدهد؛ برآمدگی و حفره های احتمالی را به ما نشان بدهد. به 
گر کارکردی برای هنر و شعر در نظر بگیریم یا به نحوی  نظر من ا
رسالتی برای شعر در نظر داشته باشیم، آن است که فقدان ها، 
آسیب ها، سهل انگاری ها و... را به مخاطب نشان بدهد. وقتی 
ک گرفته بود، پاره پاره  به هر چیز که نگاه می کردم فرسوده و خا
و مبهم و فرو رفته بود، به نحو بهتری نمی توانستم آن را برای 
خودم بازگو کنم و به مخاطبم ارائه بدهم. امروز هم وضع از 
آن موقع بدتر است. نمی دانم شاید مشکل از من باشد و این 
وضعیت حتی باعث می شود برخی از چیزهایی که به ذهنم 

گر هم می نویسم ارائه ندهم.  می رسد را روی کاغذ نیاورم و ا
 تلقی و تحلیل شما از جریان شعر در سال های اخیر 
چیست؟ به نظر شما امروز، مترقی ترین تعریف یا صورت بندی 

از شعر چیست؟
گر بخواهیم از منظر جامعه شناختی به جریان  به نظرم ا
شعری نگاه کنیم اول باید کمی از آن دور شویم تا صدای های 
مختلف شاعران ماندگار شوند؛ در واقع الک شوند و سپس 
ببینیم چه مقدار از اشعار الک شده و بیات شده باقی می مانند 
گر  کارکرد احساسی و اجتماعی خود را دارند. اما ا و هنوز 
ح کنیم، می توانم این  بخواهیم به صورت یک فرضیه مطر
گونه بیان کنم که به نظر می رسد شعر امروز شعر »در حال  گذر« 
است و شاعران امروز بیشتر در حال زنده نگه داشتن شعر 
هستند تا آن خاموش نشود و در لحظه ای شاعرانی بیایند و 

آن را ادامه بدهند. 
به نظر می رسد شرایط اجتماعی امروز به گونه ای است که 
نمی گذارد شاعران شش دانگ داشته باشیم. شاید شعر تمام 
زندگی یک شاعر باشد اما شاعری بخشی از زندگی اوست. او 
باید فاعل بودن خودش را تکه تکه کند و همین احتمالا روی 
خروجی هایش تاثیر می گذارد. انسان تکه تکه شده و پاره پاره، 
توجه اش سطحی می شود و آن طور که باید به زبان نمی پردازد، 
شعرش لاغر تر می شود و در سطح می ماند. گرچه این نکته را 
هم باید اضافه کنم که سرعت انتشار و نحوه انتشار شعر هم 
روی شعر تاثیر زیادی می گذارد. این سرعت زیاد تحولات، درنگ 
شاعرانه را کمتر و کم رنگ تر کرده است. شعر به نظر من تراشِ 
کلمات و چینش مطلوب  آن ها برای بیان احساسات درونی 
یک انسان است برای رهایی. هر چقدر شاعر بتواند این امر 

را بهتر انجام بدهد بی شک احساساتش کامل تر به مخاطب 
می رسد و مخاطب می تواند با شعر هم ذات پنداری پیوسته ای 

را برقرار می کند. 
 از سایر فعالیت های ادبی تان بگویید. آیا کتاب دیگری را 

در آستانه یا مسیر انتشار ندارید؟
دوستان  از  چند  تنی  با  البته  من  کارهای  از  بخشی 
جامعه شناس در حوزه  »جامعه شناسی ادبیات« است که جسته 
گرس  و گریخته در جایی چاپ یا ارائه می شود، اما بعد از »زا
، کم ننوشتم اما به نظرم آنچنان دلچسب  بی گوزن من« شعر
نبودند که بخواهم آنها را به عنوان یک مجموعه مستقل چاپ 
کنم. گاهی بعضی از دوستان مانند شما لطف داشتند و در مجله 
یا روزنامه ای آن ها را چاپ کردند ولی بیشترشان را گذاشته ام 
؛ یا تکرار خودم بودند یا بهتر از آنکه من بخواهم بگویم به  کنار
نوعی دیگران آن را ارائه داده بودند. ولی تلاش من این است که 
در سال ۱۴۰۴ یک مجموعه شعر با نام »داغ داغانی آب می خورد 
گر مایل باشید  از داغِ آبِ باغ« را برای چاپ ارائه بدهم. در آخر ا

شعری از این مجموعه را در اختیارتان می گذارم: 
»از حاشیه های بی نام شهر/ بیشتر می ترسم/ تا حاشیه های 
بدنام/ ما هیچ وقت کنار هم نبودیم/ روی هم انباشته بودیم/ 
و این زمین نیم خیز/ قدِ ما را کوتاه تر کرده بود/ گوش کن!/ زیرا 
که گرسنگی پیش از گوش بود/ و هن هن دهان/ پیش از گوش 
بود/ گوش کن!/ صدای استخوان شکسته را/ و شادی کودکانی 
که بر گور مادر خود بازی می کنند... / جمجمه تاول زده/ سایه 
تاول زده/ انگشتان پا تاول زده/ پیش از آن که به سرزمین 
مقدس برسیم/ برهنه پا/ کفش های ما را دزدیده بودند/ راه 
را دزدیده بودند/ و از گوش های ما خون می چکید/ نزدیک تر 
بیا/ آن گونه که یک گَون/ آن گونه که یک گوزن/ یک تکه کوه/ 
می تواند برای سرگردانی و آوارگی کافی باشد/ آن گونه که آتش به 
گُل می افتد/ سکوت به گُل می افتد/ و تو چنان گوش می دهی/ 

که انگار تمام تاریخ را منتظر من بوده ای.«
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»فراشعر« و روایت های پدیدارشناسانه

، جنس سوم« سروده نیلوفر   دفتر »فراشعر
انرهای  ژ از  ۳۶۲ صفحه ای۱۸۲ ص  مسیح 
عریانیستی و جنبش ادبی ۱۴۰۰ صحبت می کند 
انرهای این مکتب  و نیم نگاهی به برخی از ژ
دارد. من درباره ی این ژانرها سخن  ها می گویم 
سراغی از »دفتر فراشعرها« می گیرم. بر پیشانی 
، یک شعر دیالکتیکی می بینیم:  این اشعار
»دست  های پدرم، دست  های مادرم، دست 
، مرا فرزند کار آفرید، هر روز قطره ای از  روزگار
خونم کم می شود، و لپ  های دختر صاحب کار، 
، ترک دست  های  بیشتر گل می اندازد، هر روز
که  خانه ای  دیوارهای  ترک  مادرم،  و  پدر 
نداریمش، ترک پایم، در جست وجوی رؤیاهای 
نداشته ام، بیشتر و بیشتر می شود، وای نه ! 
هنوز یک رؤیا برایم مانده، صبحی می آید... 
گوشه ای از  کرد، و  ک  مرد، اشک هایش را پا
ک کرد، یک باره، از گلدان  گلدان، قلبش را خا

گل عروس رویید...« 
این ها همان مایه هایی است که در اشعار 
رومانتیکی اجتماعی و رئالیسم- سوسیالیسم، 
و  سطرها  و  رمزها  می شود،  دیده  وفور  به 
خ، چمدان  نشانه هایی مانند: پنجره، گل سر
، دست  های  خالی، پرنده، نخل  های بی سر
تفنگ، بوسه در آغوش کشید، تا صلح جوانه 
کرده  بزند در ما... خواب تفنگ  ها را آشفته 
خ را پریشان، برف ها،  است، و پرنده  های سر
، مشت  های  کوهستان ها، درخت  های سبز
ل زده است به ستاره  ها و ماه، آتش  خ، ز سر
، باید خورشید را به آغوش کشید،  کستر زیر خا
خ، استخوانی  آتشدان خاموش، رگه های سر
گلو، گوشه ی لب مجسمه ی آزادی، در  لای 
دشتزارهای کابل و انفجار صدای بغض تو، در 
ک  بهت کراوات  های بوالهوس، و جیغ رخوتنا
یک تن عریان، شهری در تنم غارت، به باغچه 
می روم و کلمه ی »جنگ« را وسط حیاط چال 
می کند. وضعیت بسیار سخت و جانفرساست، 
تضادها و تناقضات موجود، مردم را سخت 
در پنجه ی بی رحم خود فشرده است. شاعر 
نابسامانی  ها و آشوب  ها را می نگرد و می بیند که 
مشکلات و معضلات، ریشه دارتر و پیچیده تر از 
آن است که بتواند آنها را زیر و رو کند و طرحی نو 
در اندازد، در این صورت شاعر یا به خود وعده 
می دهد به »آسمان و پرنده ی خورشید« و 
گزیر در درون خود مستغرق می شود و  یا نا
پناهنده  پرسوناژ  های  خود  رؤیاهای  در  یا 
میدانم  میانه ی  چنین  »فرازنی  می شود: 
آرزوست... )پروانه ای از دنیای نویسنده پا به 
متن می گذارد و روی شانه  زن می نشیند(... 
انگار تاریخ و جهان و این زندگی چون چرخی 
دور  بی هدف  و  بیهوده  که  است  چرخنده 
خود می چرخد. تصویرها در این اشعار اغلب 
حالتی نقیضه گون و در وضعیتی نیمه شوخی 
و مضحک و جدی و نیمه جدی دارد. نیلوفر 
زوایای  روایتی پدیدار شناسانه،  با  مسیح، 
کترهای خود را بر روی  کارا بیرونی و درونی 
صحنه می آورد و شخصیت و پدیداری خود را 
به سوژه تبدیل می کند. شخصیت  ها در اینجا 
با نویسنده به دیالوگ و مونولوگ می پردازند و 
فاصله  میان خواننده و راوی برداشته می شود: 
»)نویسنده تپق می زند(/ اما ]راوی سر در کلاه 
دلقک تا خرگوشی که هیچ وقت بیرون نیامده 
لایی زن را بیندازد به صفحه ی بعدی[/  از آن لا
- کلاهم می دهید؟/- شما؟/- لبخندی سر در 
گریبان که... / )دست معجزه از آستین کوته( 
اما خرگوش می پرد، صفحه  بعد/ سارا کز کرده 
گفتمان  گوشه  یک لبخند/ مقابل تلویزیون )

چراغ قرمز  ها( کانال را عوض می کند...«
برخی از عبارت  ها و سطرهای کتاب با واژه  ها 
و مفاهیم ساده شکل گرفته که نشان می دهد 
کم و زنده  که با اندیشه ای تازه و احساسی مترا
در شعر به کار آمده است و به فرم  های مدرنی 
رسیده است. این اندیشه  ها و تعابیر و زبان نو 
بر اثر همزیستی شاعر با جهان پیرامونی ایجاد 
حضور  توانسته  مسیح  نیلوفر  است.  شده 
پررنگ و جدی و پویای خود را با دید و تکنیکی 
پارادوکس  آنیمیسیم و  کند و  گر  تازه جلوه 
در  را،  خود  حسآمیزانه ی  استعاره  های  و 
جوهریتی والا به شعر امروز هدیه کند. شاعر در 
اتاق  های پر پنجره می نشیند: »ببین!/ سهم 
پنجره است باز هم/ یک شب ماه انگیز/ فلسفه 
می گردد/ در مردمک چشمم/ زبان ستاره را 
تنها/ گل شب بو می فهمد اشارت چرخ و فلک 
را کودک/ در یک گردش نامعلوم/ به سمت 
حضور یک/ طولانی/ سر می کشد چشمم/ 
که از شانه ی ماه  در فلسفه ی یک نقاشی/ 
آویزان/ و از چشم پنجره افتاده/ سر در گریبان 

یک طولانی...«

اخبار کتاب

اد: تجربه  لذتبخش   آرمان ملی- هادی حسینی نژ
گرس بی گوزن من« به چند سال قبل  خواندن »زا
بازمی گردد؛ به زمانی که داور جایزه شعر خبرنگاران بودم 
ح بود.  و این مجموعه به عنوان یکی از نامزدها، مطر
شعرهای امیر بختیاری، ساختار فرمی نسبتا ساده ای 
دارند اما شاید کارکرد عمیق طبیعت و عناصر طبیعی 
همچون جنگل، درخت های بلوط، کوهستان و... در 
سروده هایش بود که آنچنان جذبم می کرد. با گذشت 
کتاب این جامعه شناس  این سال ها، مطلع شدم 
خوش ذوق، از چاپ پنجم هم گذشته و هنوز مورد 
استقبال مخاطبان است. و این بهانه ای شد برای یک 
گپ  و گفت کوتاه که در ادامه می آید. شاعری که معتقد 
است: »شعر امروز شعر »در حال  گذر« است و شاعران 
امروز بیشتر در حال زنده نگه داشتن شعر هستند تا 

خاموش نشود...«

  فیض شریفی
  شاعر و منتقد 

 هیچ چیز با همه چیز
 لمونی اسنیکت نام مستعار نویسنده آمریکایی، دنیل 
هندلر )متولد ۲۸ فوریه ۱97۰( است. هندلر آثار متعددی 
برای کودکان و نوجوانان با این نام منتشر کرده است، از 
گوار که بیش از ۶۰ میلیون  جمله مجموعه ماجراهای نا
نسخه از آن به فروش رسیده و همچنین الهام بخش یک 
فیلم در سال ۲۰۰۴ و سریال تلویزیونی نتفلیکس از سال 
۲۰۱7 تا ۲۰۱9 با همین نام بوده است. »سم در صبحانه« از 
شاخص ترین آثار لمونی اسنیکت است که در سال ۲۰۱۸ 
منتشر و ترجمه فارسی آن توسط احسان کرم ویسی از 

سوی نشر خوب روانه بازار کتاب شده است. 
مسیری  صبحانه«  برای  »سم  در  اسنیکت  لمونی 
متفاوت از کارهای قبلی اش در پیش گرفته است. این 
کتاب که به ظاهر برای کودکان و نوجوانان نوشته شده، 
اما در عمل اثری فلسفی و تفکر برانگیز است که مخاطبان 
اصلی آن احتمالاً بزرگسالان علاقه مند به ماجراجویی های 
»ماجراهای  شبیه  چیزی  هستند،  عجیب  و  ذهنی 
پینوکیو« یا »شازده کوچولو« یا آثاری از این دست که هیچ 

گروه سنی نمی شناسد. 
ماجرا با یک صبحانه ساده شروع می شود. لمونی 
کتاب، پس از صرف صبحانه متوجه  اسنیکت، راوی 
می شود یادداشتی در جیب خود دارد که در آن نوشته 
شده غذایی که خورده، مسموم بوده است. این اتفاق او 
را وارد مسیری می کند که نه تنها به کشف منشأ این سم 
می پردازد، بلکه به جست وجویی عمیق درباره زندگی، 

مرگ و هنر تبدیل می شود. 
او در این مسیر به مکان هایی مانند چای فروشی 

، سوپرمارکت و حتی اقیانوس  محبوبش، مغازه زنبوردار
و  داستان ها  با  اسنیکت  ایستگاه،  هر  در  می رود. 
فلسفه  به  نوعی  به  که  می شود  مواجه  اندیشه هایی 
زندگی و ماهیت هستی پیوند خورده اند. کتاب بیشتر از 
آنکه درباره نتیجه باشد، درباره خودِ این سفر و تأملات 

راوی است. 
»سم در صبحانه« اثری بسیار متفاوت از کتاب های 
مرسوم کودکان و نوجوانان است. این کتاب با سبک 
، خواننده را  نوشتاری شاعرانه و در عین حال طنزآمیز
درگیر جملات فلسفی و داستان هایی می کند که به نظر 
می رسد بیشتر برای مخاطبان بزرگسال نوشته شده اند. 
کتاب، مانند توضیحات مختلف  برخی از بخش های 
یا حکایات عجیبی  غ  درباره روش های پخت تخم مر
درباره نیمه راه رفتن تا مقصد، ممکن است برای کودکان و 

نوجوانان بیش از حد پیچیده یا کند به نظر برسد. 
روایی  از ساختاری  کتاب  این  لمونی اسنیکت در 
استفاده می کند که بیشتر شبیه به جریان سیال ذهن 
است. او آزادانه از موضوعی به موضوع دیگر می پرد و 
کنده  داستان هایی را تعریف می کند که در نگاه اول پرا
به نظر می رسند، اما درنهایت تصویری کلی از تأملات او 

درباره زندگی و هنر ارائه می دهند. 
در قلبِ این کتاب، فلسفه زندگی و مرگ جای دارد. 
اسنیکت در مواجهه با احتمال مرگ ناشی از مسمومیت، 
به بازاندیشی در زندگی خود و معنای آن می پردازد. او 
همچنین درباره خلق هنر صحبت می کند و با طنزی 
خیال  و  واقعیت  ماهیت  در  کاوش  به  هوشمندانه 
آمریکایی،  و  انگلیسی  منتقدان  گفته  به  می پردازد. 
این کتاب از آن دسته آثاری است که احساسات و تفکر 

خواننده را به شکلی عمیق درگیر می کند. آنها کتاب را 
، متفکرانه و خلاقانه« توصیف کردند و آن را اثری  »پربار

برشمردند که ارزش بارها خواندن را دارد. 
هرچند کتاب به عنوان اثری برای کودکان و نوجوانان 
معرفی شده است، اما بسیاری از کودکان احتمالاً صبر یا 
توانایی لازم برای درک تأملات فلسفی و ریتمِ کُندِ داستان 
را نخواهند داشت. با این حال، نوجوانان باهوش یا 
آن هایی که به ادبیات جدی تر علاقه دارند، ممکن است از 
، بزرگسالانی که به آثار  این کتاب لذت ببرند. از سوی دیگر
فلسفی یا طنزهای هوشمندانه علاقه دارند، مخاطبان 

ایده آل این کتاب هستند. 
که در آثارش به سادگی از ماجراهای  نویسنده ای 
فلسفی  عمیق  اندیشه های  به  نوجوانان  و  کودکان 
می پردازد، به وضوح توانایی خارق العاده ای در ایجاد 
، تأمل و داستان سرایی دارد. با این حال،  تعادل میان طنز
»سم در صبحانه« از آن دسته کتاب هایی است که برای 

درک کامل آن باید با آرامش و دقت خوانده شود. 
که نمی توان آن را  کتابی است  »سم در صبحانه« 
به سادگی در یک دسته بندی خاص قرار داد. این اثر 
درباره هیچ و همه چیز است، درباره مسمومیت جسمی 
گرچه  . ا و فکری، درباره سفر و مقصد، و درباره زندگی و هنر
ممکن است برخی خوانندگان از سبک خاص و سرعت 
آرام کتاب دلسرد شوند، اما برای کسانی که به دنبال کتابی 
متفاوت و تأمل برانگیز هستند، این اثر یک انتخاب عالی 

خواهد بود. 
درنهایت، لمونی اسنیکت بار دیگر ثابت می کند که 
چه در نوشتن داستان های ماجراجویانه برای کودکان 
و نوجوانان و چه در خلق آثار فلسفی و پیچیده برای 

بزرگسالان، نویسنده ای است که می تواند ذهن و قلب 
گر به دنبال تجربه ای  خوانندگان خود را به چالش بکشد. ا
ادبی متفاوت هستید، »سم در صبحانه« را در فهرست 

خود قرار دهید. 
که نمی توان آن را  کتابی است  »سم در صبحانه« 
به سادگی در یک دسته بندی خاص قرار داد. این اثر 
درباره هیچ و همه چیز است، درباره مسمومیت جسمی و 

فکری، درباره سفر و مقصد، و درباره زندگی و هنر

گرس بی گوزن من« در گفت وگو با »آرمان ملی«:  خالق »زا

  رسالت شعر نشان دادن »فقدان ها« است

شرایط اجتماعی امروز به گونه ای است 
کــه نمی گــذارد شــاعران شــش دانــگ 

داشته باشیم

  شاید شعر تمام زندگی یک شاعر باشد 
اما شاعری بخشی از زندگی اوست

 فاطیما احمدی
 منتقد و روزنامه نگار


